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A B S T R A C T   

This article analyzes the language and expression in the٫work “Ma’ayeb al-Rijal” 
(Defects of Men) by Bibi Khanom Esterabadi. As a response to the treatise 

“Tadhib al-Nisvan” (Discipline of Women) by a Qajar prince, “Ma’ayeb al-Rijal” 
is one of the prominent prose works of the Constitutional Era. With a woman-

centered approach, female solidarity, and boldness in expression, it critiques the 

social, cultural, and political conditions of its time. The author, by employing a 

combination of refined literary language, colloquial language, and conversational 

language, as well as creating linguistic norm-breaking through Arabic grammar 

rules and foreign languages, has crafted an effective verbal humor. This work, 

aiming to enlighten women and challenge patriarchal attitudes, addresses issues 

such as incorrect religious beliefs, unconventional marriage, men’s foul 
language, poverty and its economic effects on women, men’s problems with 
deviant companions, and objections to polygamy, holding considerable historical 

and social value. The present research, relying on linguistic and semantic 

analysis, has examined the rhetorical techniques and language use in line with 

Bibi Khanom’s social and cultural objectives in this work. 
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  مقدمه
هجدهم و مصادف با انقلاب فرانسه، مری  ۀدر اواخر سد
که  اولین زن در اروپا بود (Mary Wollstonecraft)ولستونکرفت

 (Talleyrand)در مقابل يکی از رجال وقت فرانسه به نام تالیران

رغم گرايانه برخاست. علیهای جنسیتبه پاسخگويی علیه نوشته
اينکه مبارزات زنان در جوامع مختلف تابع زمان، شرايط تاريخی 

اما علت اصلی  های سیاسی هر جامعه استو فرهنگی و اولويت
ريشه در دينامیسم قدرت و مناسبات نابرابر جنسی دارد. )هرجا  آن

سد. شناستم هست، مبارزه هست( و اين اصل غرب و شرق نمی
 (208:1372)توحیدی،

فقر، ضعف فرهنگی، ناآگاهی از حقوق »، در ايران عصر قاجار   
نداشتن فردی، زناشويی و اجتماعی، آزاد نبودن در انتخاب همسر، 

... از مسائلی بود که زن ايرانی از آن  خواندن و نوشتن وۀ اجاز
چنین  ( 78: 1394)ملاابراهیمی، توکلی محمدی، «رنج می برد

تا زمان تالیف  و آشکاری وجود نداشت اعتراضی جنبشولی 
 نفرض همگانی اين بود که مردان کاملاتاديب النسوان، 

زندگی در قفس اندرون، به عکس، زنان به ضرورت »اند و جهان
اين  (23: 1356)آدمیت و ناطق، « .در بی خردی می گذرانند

فرض با تفسیر به رای آيات قرآن و احکام دينی جان گرفت و 
خانم بیزنان را به سکوت واداشت. در همین فضای زن ستیز، بی

، النسوانتاديبديبی علیه زنان نظیر ادر مقابل رساله های ت
را نوشت و بیشتر به مقايسه زنان ايرانی با زنان  الرجالبمعاي

افزايش آگاهی زنان ايرانی  اقدام،از اين  قصد او .اروپايی پرداخت
خانم از بیبود. به گمان پژوهشگران بیشان از حقوق

 يک قرن در ۀولستونکرفت و اقدامات او آگاه نبوده اما با فاصل
 د.ران، کاری مشابه او را شروع کراي

برای نخستین بار ، خانمبیزنان به ويژه بیمشروطه،  در عصر
ها با کمک و شان پرداختند. آنها و حقوقبه طرح درخواست
های جديد و گیری مشروطه، توانستند نقشمشارکت در شکل

چنین برای تغییر ها همشان را گوشزد کنند. آنحقوق اجتماعی
کردن اهداف نگرش تحقیرآمیز مردان نسبت به زنان و مطرح 

شان از حضور در جامعه و دريافت مطالباتی مانند حق تحصیل 
و کار، ترويج تک همسری دست به قلم شدند. برخی از زنان 

نگاری، تالیف کتاب فکر ايرانی نیز سعی داشتند با نامهروشن
نويسی به روشنگری بپردازند. مطالبات زنان، نفسو حديث

مالی و زناشويی بود که های مختلف اجتماعی و شامل حوزه
حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی، استقلال مالی و انتقاد به 

اصلی ترين مطالبه »تعدد زوجات را در بر می گرفت اما 
هايی می باشد که رويکرد اجتماعی آنان در اين دوره مطالبه

: 1395)علیزاده، باغدار دلگشا، « .فرهنگی و آموزشی دارند
ان تاثیرگذار و کوشا و نخستین ی اين زناز جمله (208

بود  ¹خانم استرآبادیبیدخترانه در ايران بی ۀگذار مدرسپايه
 اجاری دست به قلم برد.ۀ قشاهزاد ۀکه در پاسخ به رسال

دۀ به قلم شاهزاسالۀ خطّی کوچکی ، رسوانلنا بيتاد   

زنان دربار قرار  ۀکه از ترس آن که مبادا مورد هجم-²قاجار
دمه و ده فصل به يک مقبا   -گیرد نام خود را آشکار نکرد

گزاری، قهرکردن، طرز راه های سلوک زن، حفظ زبان، گلهنام
رفتن، آداب غذاخوردن، پاکیزه نگه داشتن بدن و استعمال 
بعضی از عطريات، طرز لباس پوشیدن، آداب خوابیدن و آداب 

چهل و يک اً ـمجموعد که صبح برخاستن از خواب می باش
ه. ش به صورت 1262ه.ق/ 1300و در حوالی سالت ـسورق ا
نامه ی تربیتی زنان برای مردان نوشته شده است. دست

 ،نويسنده در اين کتاب خطاب به مردان در باب تربیت زنان
ۀ نصايحی به ايشان می کند. اين کتاب که به صورت رسال

روح مردسالار و ۀ ايندنم عملیّه در عصر ناصری نوشته شده
نگاه سنتی دوره قاجار است که مردانِ از همتايان خود غافل 

پرداختند. نويسنده در ظاهر، افکار می "جنس دوم" به تعلیم
متجددانه در سر دارد در صورتی که با گزينش از سنت ايرانی 

به عنوان  مردان است که به نفع چه راآن و فرهنگ غربی، هر
دهد. مطابق انتظار، بهتر به خورد زنان می راه و روش زندگی

 ۀسواد و اسیر اندرونی عصر قجر وقتی در جامعزنان بی
که روح مردسالاری حاکم  نسوانالتاديبمردسالار به کتاب 

خوانند و از جنسان را فرا میخورند همبر روزگار است بر می

فکری جسور و گیراقلم و که صاحب ₂خانم استر آبادیبیبی
قوی  ۀزندگی در دربار از پشتوانۀ اصل و نسب و به واسط با

های به قول ه به آن نصیحتک خواهندبرخوردار است می
 پاسخ دهد. "فضیحت"بی بی

خانم استرآبادی از جمله آثار منثور بیبیالرجال معايب
گذشته به جا مانده است. اين  ۀنگاشت است که از سدزن

بازتاب امور سیاسی، فرهنگی در نگاه نخست از لحاظ  کتاب
با ديگر  و اجتماعی اثری تازه به نظر می رسد. تفاوت اين اثر

 های پیش و پس از آن، زن مداری، همدلی زنانه ونوشته
خانم بیپروايی در ذکر واژگان و امور اروتیک است. بیبی

تار و پود »نو و مقتضی روز را با بافتن کلامش به  ۀمايدرون
و احاديث آشنا قوام  ها، آياتها، حکايات، گفتهفادبیات، تصنی

ها بر اين ويژگی ۀمجموع (9: 1371)استرآبادی، « .بخشدمی
 ارزش تاريخی اين کتاب افزوده است.
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هاست. با حمد مانند ديگر اندرزنامهمعايب الرجال نگارش    
الهی شروع شده و با ستايش پیامبر اکرم و علی علیه السلام 

يابد. در ديباچه مولف درباره ی خود ادامه می و عترت پاکش
تاريخ و علت همچنین دهد. و مشخصات اثر اطلاعاتی می

در کتاب نوشته است ثبت که چه را تالیف و فهرست آن
چنینی يک های اينکند. اين کتاب مانند ديگر رسالهمی

ابتدا جواب کتاب حريف را بنابراين جوابیّه است  ۀرسال
بخش دوم عقايد و افکار خويش را ابراز  دهد سپس درمی
موضوع  ،کند. در بخش تحمیديه ضمن براعت استهلالمی

متن نیز ديده می  ۀزن مداری کتاب آشکار می شود. در ادام
گزينش هنری آيات، روايات، احکام، اشعار،  شود که او در

کند. وی همچنین مدارانه عمل میها و ... زنداستان
ها گیرد و آنبه سخره می را اب زنانهای عصر در بنگرش

 دهد.طنز قرار میۀ را دستماي

 

 پژوهشۀضرورت و پیشین
خانم در پاسخ به بیاست که بی یحجمۀ کمرسال معايب الرجال

 ۀاست. دربار گمنام قجری نوشته ۀشاهزاد تاديب النسوان
، کتاب و مقالات اندکی به معايب الرجالخانم استرآبادی و بیبی

نگارش درآمده است که بیشتر نويسندگان به معرفی اين بانو و 
فمنیستی و رويارويی جنسیتی زن و مرد در اين  ۀاثرش و جنب

خانم استرآبادی اولین بیبه طور رسمی بی اند.رساله پرداخته
بانوی فمنیست ايرانی است که دست به قلم برده و در راستای 

به قاجار  ۀن هم شاهزاداحقاق حقوق زنان در برابر مردان، آ
 ششايسته است علاوه بر بررسی اثر مخالفت پرداخت. از اين رو

آن دوره به  ۀطنز زنان ۀمشروطه و نمايند ۀنثر دور نۀبه عنوان نمو
گونه ای ويژه و برای نخستین بار به کارکرد زبان در ايفای رسالت 

 پرداخته شود. معايب الرجالاجتماعی و فرهنگی در 
انجام شده  معايب الرجالی که پیش از اين درباره ی هايپژوهش

 عبارتند از: 
بازنگری در قلمرو جنسیت)معايب »، (1372توحیدی، نیره )( 1

، 45، ايران نامه، شماره«الرجال نوشته بی بی خانم استرآبادی(
 .217-205صص

کتابی پرداخته  اين مقاله به معرفی، نقد و تحلیل دو در نويسنده
افسانه نجم آبادی  ها ،چاپ شده و نويسندگان آن مريکاآکه در 

الرجال معايبو حسن جوادی، علاوه بر تصحیح و چاپ 
اختیار خوانندگان  وضیحات و جنبه های مهمی از اين رساله را درت

 قرار دادند.

معايب الرجال، نخستین رساله در »(، 1377) یبهفر، مهر( 2
 5) 3شماره  - 1377و مرداد  ریزنان ت حقوق، «دفاع از زنان

 .56-52صص –صفحه 
و  معايب الرجالپس از آن که به معرفی کتاب  اين مقاله

پردازد؛ گزارش کلی از طرح اين کتاب، سبب تالیف آن می
درون مايه، موضوعات و ساختار آن و در پايان، نوع نثر و 

 زبان کتاب را شرح داده است.
الرجال و ضرورت  بيمعا»(، 1394) یفرد، مصطف ینيعابد( 3

، 3نامه، شماره رانيا ،«رانيدر مطالعات زنان ا یپژوه یمردانگ
 .282 -203صص

برای پیشبرد موثرتر اهداف  را مطالعات زنان ايران نويسنده
. علاوه بر لازم دانسته است ها در حوزه جنسیتآن

ۀ پردازی و نقد در خصوص زنان و زنانگی به مطالعنظريه
معايب  و. اپردازد مردانگی و گرايش جنسی نیز می ،انمرد

متنی قديمی اما حائز اهمیت در فمینیسم ۀ را به مثاب الرجال
ايرانی به عنوان مدخلی برای استدلال پیشین انتخاب کرده 

اش بر موضوع مردان و که دلیل آن تمرکز خاص نويسنده
 مردانگی است.

ارشد زهرا نیاز آذری کارشناسی مۀپايان ناپژوهش از اين ( 4
انواع شوخ طبعی در معايب الرجال با نگاهی به »با عنوان 

در دانشگاه مازندران دفاع  1400که در سال« تاديب النسوان
 ت، استخراج گرديد.شده اس

 

 پژوهشروش 

نثر در انواع تحلیلی است. ابتدا  -روش پژوهش حاضر توصیفی
بررسی قرار گرفته  کتاب محلّ بحث از منظر محتوا و شگرد مورد

و بهره گیری از عناصر  است. سپس نظر به چیرگی زبان طنزآمیز
انواع زبان و تکنیک نگارندگان کوشیده اند  معايب الرجالدر  بیان

 به کار رفته و فنون بلاغت هنجارشکنی های ساختاری ،های آن
 در ايجاد طنز را تحلیل کنند.

 

 معایب الرجال. بررسی نظام زبانی 1

نظامی که تعیین . ها می داندسوسور زبان را  نظامی از نشانه       
ها با ساير عناصر ارزش دقیق معنايی عناصر آن در ارتباط آن

میسر است و نیز ارزش واقعی هر جز از آن دستگاه در کنار ديگر 
  (17ـ  18: 1386)کالر،  .شوداجزا شناخته می

معايب بنا بر نظريۀ سوسور، برای درک ارزش دقیق معنايی 
 پرداخته شود.متن اين نیاز است به تحلیل عناصر زبانی در الرجال 
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های ادبی، عامیانه ، با زبانمعايب الرجالدر نظام زبانی  مخاطب 

 �، هزل�، هجو³طنز و محاوره، انواع ژانرهای شوخ طبعی نظیر
نه  معايب الرجالروبرو می شود. با توجه به اين که  �و فکاهه

نوشته شد هیچ يک از اين  عوامبرای قشر فرهیخته بلکه برای 
انواع زبانی، دشواری و پیچیدگی ندارد و زودياب است و موجب 

 گردد.انبساط خاطر خواننده می

 

 . زبان فاخر ادبی1-1
از اين رو طنرنويسان معمولاً از زبان ادبی سود می جويند، »

ورتر زدايی بهرهآشنايیتر و از عنصر طنز هرچه هنجارشکن
)تسلیم « باشد، قدرت جذب مخاطبانش افزايش می يابد.

 ۀزبانی غالباً در بهر ۀنويسنده از اين گون( 166: 1400جهرمی، 
 يعنی ديباچه سود جسته است. او با اين زبان آغازين کتاب

را به رخ  اشفرهیختگیخواسته هنرنمايی کند و می فاخر
از همین رو خود  بکشاند و ساير مردان تاديب النسوانمولف 

 را بلبل و عندلیب جمع زنان می نامد و واعظ جمع شده:

اما بعد: روزی در منزل يکی از دوستان محفلی از نسوان » -
گرد آمده و انجمنی از ايشان گرم گرديده، اين کمینه در 

یب هزار دستان گرديده، از آن میانه بلبل بوستان و عندل
هر حکايتی صحبتی و از هر روايتی نصیحتی می 

 (52 )همان:« نمودم....

بی در بخش ادبی متن از قوانین شعری نظیر آهنگ، وزن بی
بیان )تشبیه، استعاره، کنايه(  ۀو قافیه و عناصر بلاغی درحوز

و بديع) انواع سجع در سطح کلمه و کلام، تضاد، واج آرايی 
و...( ياری گرفت. وی از اين کار در ابتدای کتاب اغراضی 

 ۀداشته و با هوشمندی اين طرز را دنبال کرده است. به گفت
قصد نويسنده از ايراد نثر فنی آن است که ملک الشعرای بهار 

ش را بهتر و کاملتر به طرف بفهماند يا هیجان مطلب خوي»
درونی و حالتی از حالات نفسانی خويش را مثبت کند يا رحم 
و رقت خواننده را برانگیزاند يا خشم و غیرت وی را تحريک 

، اين مورد آخر معايب الرجالدر  (103: 1349)بهار، « .نمايد
 مشهود است:

شود، شايد معايب الرجال نگاشتم تا معايبشان عیان » -
دست از تاديب کردن نسوان بردارند، در پی تاديب و تربیت 

 (48: 1371)استرآبادی، « .خود برآيند

مهملاتی چند برهم بافته که هیچ يک را از ماخذی » -
لج پیش گرفته، نیش زبان به ۀ کج، طريق ۀنیافته، با سلیق

)همان: « .ريشه کندن نسوان دراز کرده، بد انديشه نموده
54) 

 . زبان عامیانه 2-1

آن »زبان عامیانه بر مفهومی اجتماعی فرهنگی تاکید دارد و 
مردم  ۀعبارت است از کلمات و ترکیبات زبان محاور

فرهیخته که بی قید و بند سخن می گويند و الفاظی بر زبان نیمه
ها خاصه در محافل رسمی آورند که مردم فرهیخته از ادای آنمی

اين زبان در میان ( 7: 1387)نجفی، « .کنندبه شدت احتراز می
 جامعه رايج است. ۀنشین و نافرهیختسواد و حاشیهقشر کم

اين دسته از تعابیر و جملات محاوره و عامیانه و همراه کاربرد »
کردن آن با زبان ادبی و شعر، موجب افزايش صمیمیت متن طنز 

با  می شود و مردم عامه لذت بیشتری می برند و ارتباط بیشتری
دشنام و  (207: 1399)مهدوی و روحی، « کنند.متن برقرار می

نفرين و کلمات و تعابیر زشت که در هجويه ها حضور پررنگی 
زبان عامیانه است و در فرهنگ های  ۀدارند از عناصر شناخته شد

از فراوان بی ها درج شده است. بیزبان عامیانه نیز بسیاری از آن
معايب ا حدی که اين نوع زبان بر کل اين زبان استفاده کرده ت

 سايه انداخته و موجب ايجاد چاشنی طنز شده است: الرجال

، مهملاتی چند برهم بافته که هیچ يک را از ماخذی نیافته» -
به ريشه کندن  نیش زبانپیش گرفته، لج ۀ کج، طريقۀ با سلیق
 (54)همان: « .بد انديشه نموده دراز کرده،نسوان 

است مفقود باشد؛ غنا و  کثافتفقر و فلاکت، که اسباب » -
ثروت که موجب انواع طهارت و نظافت است، موجود و مرد 

، بهانه جو و خشن امرد بازهم خوشخو و زن دوست، نه 
 (61)همان: « .پوست

از شیوه هايی است که »هجاگويان و  ۀدشنام و نفرين، دستماي   
ر میان اعراب از موثرترين روش در قرآن نیز به کار رفته است و د

های هجوگويی بوده است، تا آن جا که بسیاری آن را امری 
 (.137: 1393)صفايی، ادهمی،  «.واقعی و حیاتی می پنداشتند

و به دستورات  نزديک شده اندآقای خانه  هبی بی به کنیزانی که ب
 دهد:دشنام می خانم عمل نمی کنند

جماعت وحشی ی تواند با آن آن خانم بیچاره ديگر چگونه م» -
)استرآبادی، « رياست و تحکم و خانه داری نمايد؟بی شعور 

1371 :64) 
 کند:دشنام گويی در مجلس شرابخواری را اين گونه روايت می

 آشفته يکی و گفت دشنام      وان گفت ورا جواب در دم»  -
« وين گفت به آن گهُ مجسمّ  آن گفت به اين خرِ مشخّص

 (     70)همان: 
 خواند:چرس کشان را با دشنام می

خود را گرفتار کرده اند و از کار دنیا و آخرت  بی شعورهااين » -
 (78)همان:« .باز مانده اند
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بی کند و بیرا صیغه میشان کنیز خانههمسرش  کهاين رغمعلی
ياد  "شوی عزيزم"همسرش را با لفظ کندرا از خانه بیرون می

 گويد:با دشنام می می کند و در هجو آن زن

و بدو دل باخته و  خیرۀ بی تمیزشوی عزيزم گرفتار آن » -
 (91)همان: « .اسبابی ساخته

کلفت کچل به مخیّلۀ خود خیال نمی کردم که برای يک » -
 (91)همان: « .با من اين قسم رفتار کندمتعفن 

کارشان به ی که عقلو بیخواران مست نفرت خود را از شراب
نشان  فف و تُبا کلمات اُشود یدشنام و درگیری کشیده م

 :کنددهد و آنان را نفرين میمی

«                                بر ايشان هر زمان لعنت      بر چنان  تُفبر چنین  اُف» -
 (70)همان: 

 . زبان محاوره3-1
داند که متداول يا روزمره مینجفی زبان محاوره را مترادف زبان 

گیرند و از آن را به کار می فرهیختهنیمهمردم فرهیخته و 
 .صناعات ادبی خالی است؛ مثل مکالمات شخصیت های داستان

چون مخاطب بی بی عامّه  معايب الرجالدر  (7: 1387)نجفی، 
شد؛. نمونه هايی محاوره فراوان به کار گرفته زبانی مردم هستند 

 :يب الرجالمعااز 
امّا آداب دين اسلام ديگر است. زن های ايران تمام گرفتار »    

خانه داری و خدمتگذاری می باشند، علی الخصوص زن های 
رعیّت. مصنّف سلیقه ی شخصی خود را دستورالعمل داده، 

اين هم همان « زن بايد ازشوهر دور بنشیند.»چنانچه گفته: 
خیال کرده و سابقاً کمینه فرض خدمتکاری است که پیش خود 

 (60: 1371)استرآبادی، « .عرض نموده
اگر فرضاً زن از خود مالی داشته باشد، يا از میراث يا مواجب »    

 «.ديوانی يا کسب بازوئی، همه را می خورند و منّت هم ندارند
 (86)همان: 

بعد از جمع نمودن اسباب ديدم يک دست از لباسم نیست. »    
! لباس چه شده؟ در اين چند روزه به جز تو کسی بانو»گفتم: 

ديگر در خانه نبوده. دايه که به خانه خود رفته، تو تنها بودی. بگو 
 (92همان: ««)بدانم لباس مرا چه کرده ای؟

 

 . ساختار زبانی2
در  معايب الرجالمراد از ساختار زبانی خلاقیت نويسندۀ 

ی و ترکیبی( و قواعد گیری  از قواعد صرفی )در قالب واژگانبهره
 نحوی )در قالب جمله( در جهت نقد مردان روزگار خود بوده است. 

 . بهره گیری از زبان عربی1-2
نويسنده از جملات يا قواعد صرف و نحو عربی برای 

زدايی و هنجارگريزی جهت جلب توجه مخاطب و آشنايی
 سازی نقص ها استفاده کرده است:برجسته

 

 جملات عربی .1-1-2
ی جلّی فِو تَ الحرجِ ومَم يَتمِاَ مَللهُاَ»:اگر انصاف است بگويند»
 (60)همان: «« جرَالفَ

اينها که عرض شد کار مردان خوب است. افسانه ی مردان »    
؛  همچه معلوم اللهِ بِضَن غَمِ باللهِ عوذُبد زياد و بی حساب است. نَ

« .زمان هستندمی شود که زنان بد اين زمان بهتر از مردان بد اين 
 (64)همان: 

 

 گیری از قواعد صرف و نحو عربی. بهره2-1-2
با کلمه فرنگ خلاف قیاس و طبق اوزان عربی اسم مفعولی 

 طنزآمیز ساخته است:
عجیب تر اينکه اين نادان خود را تربیت شده، به اصطلاح »

، سیويلیزه می داند و خود را مقلّد معلمین مُتفَرَنگین و مسُتَفرَنگین
 (57)همان: « .اروپ می انگارد

 

. تطبیق موصوف و صفت به سیاق دستور زبان 3-1-2

 عربی:

قواعد  ءمطابقت موصوف و صفت از نظر شمار و جنسیت جز    
نحو عربی است. در متن محل بحث نیز اين نوع از بازی زبانی 

است. نويسنده زدايی شدهدر چند موضع سبب برجستگی و آشنايی
فارسی رشتی و تطبیق صفت و ۀ به کلم« تای تانیث»با افزودن 

موصوف از حیث جنسیت مطابق قواعد عربی هنجارهای واژه 
 : شتر مخاطب را جلب کرد هم زده و توجه بیه سازی را ب

ديدم ضعیفه ی رشتیّه، صاحبِ خانه و شوهر گشته، اطفال »    
کوچک من به زير دستش مانند جوجه های پر و بال ريخته، پر 

 (93)همان: « .می زدند
تطبیق موصوف جمع با صفت و جمع بستن بینوايان در عبارت     

نويسنده  با اين نوع  ذيل به سیاق قواعد زبان عربی عمل شده و
از هنجارگريزی، اغراق در بینوايی زنان روزگار خود را القا نموده 

 است:
تمام آن طعام سرد شده و بر  خانم و خدمتکاران بینوايان»    

قروت می  و ترش تر از قره �حرام گشته، تلخ تر از زغنبوت
 (71)همان: « .خورند و می خوابند
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های روزگار خود همین شگرد را به کار چنین در وصف پلیسهم
 گیرد:می

در آن وقت پلیسهای عن بلیسها، گرسنه، پابرهنه، خبر شده، » -
نموده، به از در و ديوار فرو ريخته، يکی را دست و پا رنجه 

 (70)همان: « .کوی و برزن کشند که رو به اداره برند

 

 . ساخت اسم تفضیل با قواعد عربی4-1-2
عربی  های زبانها و صیغهشاعر با علم به آن که در قالب

افعل که  ۀتوان واژه سازی کرد واژه فارسی خر را به صیغنمی
اسم تفضیل عربی است برده و با اين واژه سازی خلاف قواعد 
نحوی، آشنايی زدايی و طنز ايجاد کرده تا توجه مخاطب را جلب 

شان کند. او در وصف مردان مستی که سرشان گرم شده و عقل
 گويد:رفته چنین می

 عقلش برفت، آمد جنون                 ديگر نمی گیرد فسون» -
 رده، گشته سرنگون               ملبوس کرد از تن برونمی خو   

 (70)همان: « اخرّآن دم شود از خر 

 

 گیری از زبان فرنگی. بهره2-2
ولیزه را به مولف علاوه بر آن که واژگان انگلیسی سیويلیزه و نیم

کارگیری اروپ هو ب تاديب النسوان ۀکارگرفته با طعنه به نويسند
دار را پیش چشم عربی تلفیقی خنده فرنگی درکنار معلمین

 ظاهری فرنگی و فکری سنتی: مردی با، آوردخواننده می

 (57)همان:« .می انگارد اروپخود را مقلّد معلمین » -

 

 گیری از زبان ترکی . بهره3-2
های درگیری و مرافعه در میان مردان مست صحنهخانم بیبی   

های ترکی از دشنام با استفادهرا  در دور دوم مستی و افیونی
 کند:ترسیم می

...، بگريز بگريزِ  پیزی شُلان، قومه قومهءهای هایِ » -
نیلم نیلم زخمداران، نالهء آخ آخ سر و دست شکستگان، 

 (70)همان: « .بیدلان

 

. ساختار شکنی در زبان فارسی با افزودن الف 4-2

 در پایان صفت 
فارسی مستان به تاسیّ از سبک  ۀبا افزودن الف اطلاق به واژ   

موش و گربه علاوه بر تداعی مستی گربه زاهد عبید به  ۀقصید
ای طنزآمیز ايجاد فضای حماسی و لحن کوبنده افیونیان صحنه

 کند:مخاطب را مضاعف می ۀايجاد کرده و خند

)همان: «  .مست بودند، اگر ... خوردند، ... فراوان خورند مستاناً»
71) 

 دهد: اين گونه شرح می را در مجلس سوم يان)معتادان(تیپ وافور

 نبر و سیخ و منقلست و ذغالا    جای وافوريان به کنج مبال» -
« يک به دندان چو شیر غرّاناً   دو بدين چنگ و دو بدان چنگال   

 (80)همان: 

 

 . ساختار معنایی3
در سطوح واژگان، عبارات،  ساختارمعنايی به مطالعه و بررسی معنا

جملات و واحدهای بزرگتر تجزيه و تحلیل )متون( می پردازد. 
کارگیری زبان هاز حیث ب معايب الرجالدر ادامه ساختار معنايی 

 گیرد.مورد بررسی قرار می�و فکاهه�، هزل �، هجو ³زطن
 

 .طنز معایب الرجال1-3
(، 47: 1371دينی )استرآبادی،  بی شامل طنزطنزهای بی      

(، اقتصادی 83و  82و  60و  59و  58و  57و  56فرهنگی )همان: 
 ۀآماج و درونماي ( می شود.76( و اجتماعی )همان: 63)همان: 

 طنزهای بی بی عبارتند از:
 ءاعتقاد به آفريدن زنان از پهلوی چپ مردان که جز    

 ( ازدواج دختران با مردان بسیار47)همان:  ،اسرائیلیات است
، کفو نیستنداز خود، درويشان و کسانی که با دختر هم بزرگتر

شان را ( مردان بدزبانی که انتظار دارند زنان پاسخ56)همان: 
( از انتظارات نامعقول جامعه نسبت به 58و  57)همان: ، ندهند
( فقر و نداری و مشکلات اقتصادی که 60و  59)همان:  ،زنان

گونه که مردان انتظار دارند آداب شود زنان نتوانند آن موجب می
شان رسیدگی کنند و همین باعث را رعايت کرده و به سر و وضع

( 63)همان:  ،شودسرزنش و تحقیر زنان توسط مردان می
مصاحبت با رفقای نااهلی که مردان را به کارهای ناشايست 

مردان  ۀ( به شیوه ی ناپسند و ظالمان76و80)همان: ، کشانندمی
همچنین به چند همسری و  (82شان)همان: ط با همسراندر ارتبا

 کند:مردان اعتراض می
تا کی زن خودمان را ببینیم »چنانچه بعضی از مردها  می گويند: »    

خواجه  و اين شعر شیخ را ورد زبان کرده: زن نو کن ای« و بخواهیم.
 (83)همان: «که تقويم پارينه نايد به کار*در هر بهار

 

 معایب الرجال. هجو 2-3
گوناگونی تقسیم شده که اهمّ آن نمود  هایبه دسته هجو

الفاظ به کار برده شده، اغراض هجو و  شخصیت هجوگو،
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ابن بسام هجا را بر دو » های هجوگويی است. از نظر الفاظشیوه
)صدر،  «.کند: هجاءالاشراف و هجاءالاراذلگونه تقسیم می

هجوگويان و مخاطبان بندی به شخصیت ( اين تقسیم6: 1381
ها ناظر است به اين معنی که هجو شاعران بلندهمت و متعهد آن

و ملتزم به اخلاق هجاءالاشراف است. هجاءالاراذل در مقابل اين 
در ظاهر . هجاءالاشراف تند و رنج آور است گیرد.نوع قرار می

شود و هجوگويان اختیار کلام را کلام هجوآمیز دشنام ديده نمی
ها و دهند. در ابتدا هجوپردازان در مقابل کاستینمی از دست

شان تمام کنند اما در نهايت طاقتها سکوت پیشه میناحقیّ
کنند و عفت کلام را حفظ می .گشايندشود و لب به انتقاد میمی
های زشت و رکیک و از حمله به عرض و ناموس گويیاز دشنام»

هجو، مخاطب شاعر )......( کنند. در اين نوع ديگران پرهیز می
 .«سلاطین، امیران، وزيران و ديگر کارگزاران و عمله ظلم است

در هجاءالاراذل با آن که خانمان برانداز  (151: 1380)نیکوبخت، 
شود و آور به کار گرفته میهای تند و خندهولی واژه نیست

 خنداند.های آماج هجو میمخاطب را ناظر به نواقص و کاستی
 ی هجوها در شمار هجاء الاراذل استدر اين رساله که عمده    

و  84و  68و  67و  61و  48: 1371به هجو مردان )استرآبادی، 
 59و  58و  57و  56و  53)همان:تاديب النسوان ی (، نويسنده85
)همان،  تاديب النسوان(، همسر مولف 83و  64و  63و  61و 
( مردان 56نند )همان، ک(، مردانی که با ازدواج کاسبی می63

بازان و کیمیاگران (، امردبازان، فاحشه61جو )همان: بدخوی بهانه
کنند، ها رفتار می(، مردانی که اگرچه زنان به میل آن62)همان: 

(، مردانی که به عیش با 63باز هم به آنان رغبت ندارند )همان: 
، مردانی که در باطن و ظاهر ،(67)همان: پردازندکنیزان می

اند و همیشه افکار بد و باطن پر مکر دارند شقاوت و سفاهت پیشه
(، مردانی که عمرشان را به بطالت و غفلت و کارهای 67)همان: 

و  69و  68(، شرابخواران )همان: 67گذرانند )همان: زشت می
(، خوانین و بزرگان و امرا و بزرگان شرابخوار 77و  71و  70

(، قماربازان )همان: 70گیر )همان: های رشوه(، پلیس69)همان:
(، بنگ و 79و  74و  67(، وافورکشان )همان: 74و  72و  62

(، چرس 77(، فواحش )همان: 75و  67اسرارکشان )همان:  
(، عبائره و اقرات و اجامره 79و  78و  75و  67کشان )همان:

(، اهل لواط 82(، همسران اجامره و اقرات )همان:80)همان: 
(، قاجار بیکار 85(، مردان چندهمسر)همان: 85و  82 و 80)همان: 

عار و رباخوار پولدار و تاجر مال مردم خوار )همان: و مهاجر بی
کنند شان متکبّرانه و امیرانه رفتار می(، مردانی که با زنان82

 پرداخته شد. (91)همان:  بیبی ای همسر( و زن صیغه87)همان: 

 . هزل3-3
آمیز که حاوی شگرد حکايتی هزل بی در يک موضع ضمنبی

دادن ترجیح وفايی همسر خود را دردلیل عکس است بی طنزآفرينی
 (94: 1371)استرآبادی، . جانب کنیز بر او بیان نموده است

 

 . فکاهه4-3
يک شاهد برای فکاهه وجود دارد که مولف از معايب الرجال  در

بسیار و در های خیانت همسر، ماجرای قهر و رنج و فرازونشیب
 کند:نهايت مراجعت خود به خانه روايت می

ای »روزی از سر شوخی و خوش صحبتی گله می کردم که » -
يار جفاکار! در عمل صیغه نمودن بانو از من چه تقصیر و ابا 
و امتناعی ديده بوديد که مرا بايد بیرون کنی و او را صیغه 

غه نمودن نمايی؟ من که اصرارم بیشتر از خود شما بود در صی
« « آخر پدرسوخته راضی نمی شد در بودن شما.»گفت: « او.

 (.94)همان: 

 

 .کاربردهای بیانی و بدیعی4
های های موثر بر آماجبا هدف ايجاد طعنه معايب الرجالمولف 

بلاغت نیز بهره برده  ۀمورد نظر از  شگردهای طنزپردازی در حوز
که  ياری گرفته استو از عناصر بیانی و بديعی به فراخور موضع 

 شود.  ها اشاره مینآهدر ادامه ب

 

 .کاربرد تشبیه 1-4

ها بهره بیشتر از جانوران و صفات و حرکات آن در اين شیوه
شباهت  ۀمشبهٌ به طنزآمیز است و با ايجاد رابط گیرند. معمولاًمی

بی به شرحی که در گیرد. بیبین رکن اول و دوم، طنز شکل می
کند و شده اشاره میعدّه ای از مردان نوشته رۀدربا آداب ناصری

بی و حرف دل بیزيرا  داندتر از عسل میآن را گوارا و شیرين
دغل  است و به زبان قرآن اين دسته از مردانتمام زنان را زده

ها داند و حتی از آنجايگاهی مانند چهارپايان می را شايستۀکار 
 تر:گمراه

شرحی مفصّل، فصیح و بلیغ، شیرين  در کتاب آداب ناصری» -
تر از عسل، در حق اين قوم دغل فرموده و به زبان ناطقِ حقِ 

 (48)همان: « .نام نهاده« بل هم اضلّ»مبین ايشان را 
جنسانش را درحال غیبت هم زنانه یبی در محفلبعد از اينکه بی

کند. درنهايت ها را منع میبیند آنشان میو شکايت از شوهران
به بدگويی همسرش ، شدهو به درد آنان دچارطاقتش تمام 

 کند:گر تشبیه میاو را به مار حیلهو  پردازدمی
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« يار عزيزم مار شد و خانه ام چون غار و روزگارم شب تار» -
 (.53)همان: 

بی در وصف مردانی که عمرشان را حیف و فنا و صرف بی 
د شعری کارهای زشت کرده و به بطالت و غفلت می گذرانن

 کند:سروده و اين دسته از مردان را به حیوانات تشبیه می

 وزر و وبالی بارشان           و فجوری کارشان فسق» -

 بر نیکوان آزارشان          پیوسته شیطان يارشان
 «هستند همچون خوک و خر

 (67)همان:                                        
به با زبان عامیانه آفريند. نو میبی در مجلس سوم تشبیهی بی

کشی دعوت مرد درويش اهل چرس و بنگ که مردان را به چرس
 -که چسبنده است-به سقز او را کند و ناسزايی نثار می کندمی

تشبیه  -شدنحوست دانسته می ۀکه در گذشته ماي-سکّز  ۀو ستار
  (74)همان: . کندمی
بود رحم جنسان خود که در دفاع از آنان برخاستهبه همبی بی

 هجو کرد:گونه گرد و نابکار را اينهمسران مردان بیهودهنکرده و 

چو ماچه سگ  زن نباشد د ها بِتکَ باشزن که در کوچه» -
 (82)همان: «باشد

 

 .کاربرد انواع استعاره 2-4

شود با استفاده می استعارهدر انواع سازوکارهای شوخ طبعی از 
به صورت فحش و ناسزا  مصرحهۀ استعار ،اين توضیح که در هجو

بهی که تحقیر و ناسزا به  يعنی فردی به مشبهٌ»رود به کار می
به  شود و با حذف ارکان تشبیه تنها مشبهٌرود تشبیه میشمار می

)بهزادی اندوهجردی، شاد « .خوردبه همان صورت به چشم می
در هجو جوانان دگرباش و نابکار  بیبی (10: 1390محمدی، 

 گويد:می

آنچه آن بینوا پیدا نمايد، خرج اين جانوران عقرب و رطیلا » -
 (80: 1371استرآبادی، « ).کند

تهکّمیه ۀ استعار در معايب الرجالکاررفته های بهاز جمله استعاره
گويی کلامی است و تهکمّ نوعی وارونه ،است. در اصطلاح ادبی

ضديّت و مباينت لفظ و معنی استوار است، ظاهر بر » اساس آن 
کلام بر تعريف و تمجید و ستايش شخص يا چیزی دلالت می 

)نیکوبخت، « .کند، در حالی که حاکی از تحقیر و استهزا است
بی در سرتاسر کتاب سه بار از اين شگرد استفاده بی (116: 1380

 ت:اس تاديب النسوان ۀها نويسندکرده که آماج همگی آن

خداوند منّان اين قسم تکلیف مالايطاق به بندگان نفرموده » -
)استرآبادی، « .به نسوان می فرمايد اين مربی جديدکه 

1371 :59) 

 با طعنه خانلرمیرزا را فاقد شعور می داند:

اظهر من الشمس و ابین من » باشعوربر شخص مصنّف » -
 (64)همان: « .است« الامس

ناقصان را عیب می گیری! که عاقل اما چنان نیست. ای » -
 (83)همان:« درست تصور کن! ببین اين کار خوب است؟

 

 . بهره گیری ازکنایات 3-4

کتاب در ش اشخصی ۀخانلرمیرزا که با سلیق انتقاد به بابی بی
 گويد:می دهدبه زنان دستور میتاديب 

« .همه را به يک چوب نمی توان رانددر  خلقت و فطرت » -
 (59)همان: 

که آداب غذا خوردن  تاديب النسواننويسنده در ردّ تاديب ششم  
انگشتی است توصیه می کند زن سر سفره دو زانو بنشیند و سه

 گويد:با کنايه می نرم لقمه را بخوردو نرم

 (60)همان: « .يعنی لالبازی در آورد» -

هم پیدا می شود، قوز بالای قوز و درد تاديب النسوان کتاب » -
 (60)همان: « .می گرددبالای درد 

کلام  ۀرا اطال تاديب النسوانبی خانم پند دادن به مولف بی
 گويد:داند و با کنايه میمی

غیر از  (63)همان: « .محتاج به اين همه روده درازی نیست» -
از عفت  موارد يادشده نويسنده کنايات و اصطلاحات دور

 (85،71، 64،62عمومی را نیز به کار گرفته است: )همان: 
های ديگر آن يعنی تعريض نويسنده علاوه بر کنايه از شاخه   

نیز بهره گرفته است. يکی از شیوه های تعريض انتقاد از خود 
ولی  کنداست که طنزپرداز در اين روش به ظاهر از خود انتقاد می

در واقع مخاطبش ديگری است و او با انتقاد از خود به مخاطب 
کند. بی بی با هدف تخطئه و می يا شخص مورد نظر اعتراض

ها را به کتاب اين صفت تاديب النسوانمهمل خواندن کتاب 
 دهد:، نسبت میمعايب الرجالخودش، 

مرا مشغول به مهمل پردازی و مزخرف سازی اين کتاب » -
 (47)همان: « .ديد

 گويد:می تاديب ۀو در ادامه با گوشه زدن به نويسند -

اين کمینه خود را قابل تاديب کردن رجال ندانسته، لهذا » -
 (48)همان: « .را گفته تاديب النسوانجواب کتاب 

 

 . اغراق:4-4

اغراق با هدف تحقیر از شگردهای پرکاربرد در هجو است. اغراق 
بی نمايی است. بیدر کتاب محل بحث بیشتر از نوع کوچک
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پوشندگان لباس دراز و  درمورد ارباب عمائم، خورندگان مظالم، و
 گويد:.... می

در اين زمان که مردم ايران را صفات رذيله پست تر از بهیمه » -
نموده، آن صفات اکثر در اين قسم از مردان موجود است و 

 (56)همان: « .خصايل حمیده شان مفقود
استرآبادی در شعر ذيل مردانی که عمرشان را در غفلت و مبادرت 

 کند:کنند، تحقیر میمیبه کارهای زشت صرف 

 خالق از ايشان سال و مه                هرگز نديده جز گنه» -
 يک مرده زين صد زنده به      آيین و دين جمله تبه             

 اينان بوند از بد بتر                                 

 نفسق و فجوری کارشان                    وزر و وبالی بارشا      

 بر نیکوان آزارشان           پیوسته شیطان يارشان                 

 هستند همچون خوک و خر                            

 گر کسب بازو می کنند                   کسر ترازو می نهند       

« خود را چه بد رو می کنند       مکر و دغل در او دمند            
 (67)همان،: 

 

 . تضاد5-4

همسرداری مردان روزگار خود،  ۀدر انتقاد از شیو استرآبادی
 گیرد: های تضاد را به کار میقرينه

کدام سیاه بخت است که تا چهل روز سفیدبختی نداشته » -
 (83)همان: « ؟باشد

رود و جنون جايگزين شان میگويد عقلشرابخواران میۀ دربار
 شود:یم

« ملبوس کرد از تن برون      آمد جنون       عقلش برفت» -
 (70)همان: 

 داند:قماربازان را دروغگو می

)همان: « .تا طلیعه ی صبح صادق بر آن قوم کاذب گذشت» -
73) 

کارگیری تضاد در سطح جمله اين تقابل و بی علاوه بر بهبی    
گیرد نظیر آن تضاد را گاهی در سطح کلام و بند نیز به کار می

کند و تضادی که میان چندهمسر توصیف میچه در مکر مردان 
 کند:  زن تازه و زن کهنه برقرار می

اگر بخواهی مکر مردان را مشاهده کنی، زمانی که دو زن می » -
برند دروغ و مکر را پیشه خود ساخته، خدمت زن تازه که می 

زن اول کنیز توست. خدا کند طلاق بگیرد يا »رسد، می گويد: 
پیش زن کهنه که می آيد می «. ص شويمبمیرد تا من و تو خلا

خانم جان! من غلام توام و آن را به جهت کنیزی شما »گويد: 
 (85)همان: « .برده ام. شما اختیار مرا و او را داريد

 

 . تلمیح:6-4

آورد با هدف نويسنده در پیشانی کتاب خود براعت استهلالی می
راه يافته و  اعتراض به يکی از اسرائیلیاتی که در متون اسلامی

چپ  ۀداير است بر آن که ابتدا آدم آفريده شده و سپس حوّا از دند
او به دنیا آمد پس وجود زن تابعی از وجود مرد و جنس دوم به 
شمار می آيد نه همسان او. اين باور يهودی موجب شده زن به 

بی عنوان جنس دوم و ضعیف و زيردست مرد شناخته شود. بی
 تازد:ذکر اين بیت پرداخته و به اين اعتقاد میدر ابتدای کتاب به 

 انخست  از ابتدا آرم ثنا و حمد يزدان ر» -

 «که از اضلاع سمت چپ پديد آورد نسوان را

 (    47: 1371)استرآبادی، 

نويسنده از سر استیصال زنانه با تلمیح به بخشی از آيات با     
دعا بلند لحنی طنزآمیز مردان را شماتت کرده و گاهی دست به 

 چون امیدی به اصلاح مردان روزگارش ندارد: کندمی

« .نام نهاده« بل هم اضلّ»به زبان ناطقِ حقِ مبین، ايشان را » -
 (48)همان: 

پس ببینید مردهای بی سواد عوام کالانعام چه کارها و چه »  -
 ( 84)همان: « بلاها به سر زنها می آورند

 

 . تضمین:7-4

 ۀ کند و  در ابتدای جوابیّانتقاد می«  جوبدخوی بهانه »از مردان 
با تضمین  .کندمیاش سفارش به خواهران دينی تاديب النسوان

کند که اگر مردی بیتی از هزلیات سعدی به اين حقیقت اشاره می
و دنبال عشق  گیر باشد همسرش را دوست نداشته باشدبهانه

از او دوری ناپاک و انحرافات اخلاقی باشد زن هر کاری کند مرد 
 کند:می

« ملک الموتم از لقای تو به     عقربم گو بزن، تو دست منه» -
 (61)همان: 

کشد و اين بی شعله میدر جواب آداب لباس پوشیدن خشم بی   
تاديب نويسنده ی  ابیات را از تصنیف رايج آن روزها برای همسر

 کند:تضمین می النسوان

 «جامهء چین چینت بلند بالا..زير   عرقچین سرت ترمهء را را » -
 (63)همان، 

 الاصواتِ رَنکَاَ انَّ»ۀ نوشان نیز آيدر هجو و وصف احوال باده
 (77)همان:  .کندرا تضمین می« الحمیر وتُصَلَ
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کند آمیز را تضمین میچنین در مجلس چهارم تصنیفی هزلهم
ای هزلی آن نیز به تضمین قصیده ۀدر ادام( و 81)همان: 

 (82)همان:  .ازدپردمی

 

 الصفات و سجع. تنسیق8-4
افزون بر آن که از عناصر صورخیال و ابزارهای موسیقی معنوی 

ها نظیر اغراق، تلمیح، تضمین و تضاد بهره گرفته  از ديگر آرايه
زمان در آن الصفات که همچنین تنسیقهم نظیر انواع سجع و

 است:گرفته ايی و معنوی وجود دارد بهرهیتوازن موسیق

، که پیشه ی بد کیشه مردان مکّار غدّار تبه روزگارچه بسیار » -
خود را اين قرار داده اند، که می گردند زن با مال و جهاز پیدا 

 (56)همان: « .کنند و ببرند

بسیار از زنان به فرموده ی مرد عمل نمايند، از لباس و » -
اساس، باز طرف میل مرد نگردند، به جهت خوی بد آن 

 (63)همان: « .ناسپاس خدانشناس
را  تاديب النسوان، با صفاتی معايب الرجالنويسنده در ابتدای    

 کند:اين گونه توصیف می

( و )همان: 53)همان: « نمکقصّه پر غصه ی بسیار تلخ بی» -
52 ،68 ،80 ،84) 

های قرينه، المزدوجتضمینعلاوه بر سجع در سطح کلمه از     
نیز بهره برده است. وی به اين حقیقت  ،مسجع  در سطح کلام

اگر شرايط اقتصادی فراهم باشد زنان هم  کند کهاشاره می
 بندند: نظافت را رعايت کرده و پیرايه می

فقر و فلاکت، که اسباب کثافت است مفقود باشد؛ غنا و » -
ثروت که موجب انواع طهارت و نظافت است، موجود و مرد 

« .... باز، بهانه جو و خشن پوستهم خوشخو و زن دوست، نه 
 (61)همان: 

 

 نتیجه گیریبحث و 
زدن ساختارهای زبان، با برهم معايب الرجال در بانو استرآبادی

اش در عصر توپ و تفنگ قاجاری خلاقیت و جسارت مثال زدنی
با بر مردان روزگار که زن را به اسارت گرفته بودند می تازد. او 

هیچ و بی سابقه بوده کلام برنده و بعضاً رکیکش که بی ۀاسلح
گر عصر شمار زنان روشنفکر و مطالبهانگشت ۀترسی با پشتوان

خود توانست طرحی نو دراندازد و به خوبی بار مسئولیتی که بانوان 
بودند بر زمین بگذارد. در اين بین آن چه به گذاشته وی بر دوش

 حاضرروان شناختی برای پژوهش عنوان ابزار جامعه شناختی يا 
ارزشمند است زبان اوست. او با کاربرد انواع زبان فاخر ادبی، 

طنز، هجو، هزل و فکاهه در  گیری از ژانرمحاوره، عامیانه و بهره
شکند و عنوان های غالب را میجای مناسب، مرزها و گفتمان

اين کند. اولین بانوی طنزنويس فمنیست ايرانی را از آن خود می
هنجارشکنی  مطالبات و طغیان نرم برخی از زنان عصر را نمايش 

صدای غالب مردسالاری  ۀبی خانم با هدف تخطئمی دهد. بی
های متنوع زبان سود جسته است. او از انواع روزگار خود از گونه

زبان بهره برده ولی به اقتضای شرايط روزگار و مسائل مبتلابه 
ارش نمود و بروزی ويژه دارد. در جامعه انواع شوخ طبعی در ک

بسامد هجو بیش  معايب الرجالمیان اشکال سخنان غیرجد در 
موارد است. در نوع هجو، فراوانی هجاءالاشراف بیش از  ۀاز بقی

 شود.هجاءالاراذل ديده می
بار(، 10) تاديب النسوان ۀبه ترتیب شامل نويسند اوآماج هجو     

بار(، الواط، 4بار(، چرس کشان )5بار(، شرابخواران )6مردان )
بار( و ديگر موارد با بسامد اندک 3وافورکشان و قماربازان )

ها انگیزی به انتقاد و تمسخر آنباشد. او با شگردهای خندهمی
 پرداخته است.

طنز اين کتاب اجتماعی، اقتصادی، دينی و فرهنگی  ۀدرونماي    
فرهنگی به نسبت ديگر حوزه ها فراوانی بیشتری  ۀو درونماي است

 .دارد
ها را در شناخته و آنوی به خوبی انواع خنده انگیزی را می    

ای شناسانهامتزاج با محتوا به کارگرفته و به کارش وجه زيبايی
که بر محتوا متمرکز بود در عین است. او علاوه بر اينبخشیده

آن برای تاثیرگذاری هر  ۀش بر شگردهای ارائاحال با شمّ ادبی
چه بیشتر بر مخاطب نیز مبادرت ورزيده و با هدف وارد نمودن 

های مورد نظر از شگردهای طنزپردازی های موثر بر آماجطعنه
در حوزه بلاغت نیز بهره برده و از عناصر بیانی و بديعی به فراخور 

 موضع ياری گرفته است.
 

 هانوشتپی
از زنان سخنور و »بی خانم نقل شده که او مورد بیدر . 1

ه.ق. متولد شد. وی دختر 1274ای بود که در سالنويسنده
محمدباقرخان استرآبادی )سرکرده سوار استرآباد( و از بطن 

)دختر آخوندملامحمدکاظم مجتهدمازندرانی( يعنی  خانمخديجه
قاجار( بود نديمه و ملاباجی شکوه السلطنه )مادر مظفرالدين شاه 

بی خانم در محیط اندرون هجری قمری(. بی1312-1250)
 تۀ( به گف37: 1385)توکلی، « .ناصرالدين شاه قاجار پرورش يافت

او از همان کودکی به نوشتن علاقه داشت و  ،بیافضل دختر بی
السلطنه را نوشت نظر شکوهوقتی داشت روی در و ديوار الفبا می

بی همراه با ساير السلطنه بیتور شکوهبه دس»به خود جلب کرد و 
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شود و بدين ترتیب دوران رشد یدختران حرم نزد معلم فرستاده م
جسمی و فکری خود را تا زمان ازدواج در اندرون ناصرالدين شاه 

وی به دستور شاه صاحبقران  (490: 1376)کوثر،  «.گذراندمی
ه. 1312مند شد. در سالآموزی بهرهمانند دختران درباری از علم

ق. به اصرار زنان روزگار خود و در پاسخ و به تعبیری مردود 
را نوشت. اين اثر  معايب الرجال، تاديب النسوانشمردن کتاب 

تصويرگر فضای فرهنگی ايران پیش از مشروطه است. بی  بی 
را در سه بخش تالیف کرد. در بخش  معايب الرجالخانم رساله ی 

نويسد و برای هر ده موضوع میتاديب النسّوان ر ردّيه ای ب اول
کند. در بخش مطرح شده در آن کتاب، جداگانه جوابیه صادر می

کند که چهار فصل است معايب مردان را ذکر میدوم که 
( در تفصیل 3( کردار اهل قمار 2خوار اطوار شراب (1اند از: عبارت

وضاع عبائره و ( شرح گفتگو در ا4چرس و بنگ و واپور و اسرار 
نصايح و هشدارهايی سوم مختص  اقرات اجامره و الواط. بخش

شان شان با مردان و به خصوص شوهرانبه زنان درباره روابط
پردازد وفايی همسرش میتلخ بی بۀاست. در پايان به بیان تجر

زنان  ۀصمیمیت او با مخاطب و هم دلی با هم ۀدهندکه نشان
در تاديب النسّوان   لب اينجاست کهجاتاريخ است.  ۀدرد کشید

بی بی ۀ جوابیۀاما کتابچ شد به چاپ رسیدسال که نوشتههمان
ه.ش. به کوشش افسانه 1371صدسال پس از نگارش در سال 

در شیکاگو  در دو ويرايش جداگانهنجم آبادی و حسن جوادی 
 آمريکا چاپ شد.

اين کتاب و علت گمنامی او ابهاماتی وجود  ۀپیرامون نويسند -2
، تاديب النسّوانهسته ی اصلی »دارد. محقّقی بر آن است که 

ناصرالدين  ۀنوشته ی خانلرمیرزا احتشام الدوله است که در دور
)کراچی، « .ه.ق. نوشته شده است1278شاه قاجار و پیش از سال 

السلطنه نايبیرزا معباس( او هفدهمین فرزند شاهزاده206: 1389
خودش را در پس  قجر ۀاست اما سوال اينجاست که چرا شاهزاد

رويارويی زن و مرد در عصر ناشناختگی پنهان کرد؟ کتاب  ۀپرد
علت پنهان کردن هويت نويسنده را ترس از انتقاد و شماتت  قاجار

زنان بیان داشت و منابع ديگر هم گفتند که ممکن است به دلیل 
تاريخ خودش را معرفی نکرده باشد. در کتاب رعايت مصالح ديگر 

روايتی درباره او گفته شده که مهر تايید فرضیات پیشین  عضدی
است. زمان حکومت خانلرمیرزا در خوزستان، قبل از جنگ ايران 
و انگلیس در خوشاب )متعاقب فتح هرات(، وقتی نیروهای 

تادگی در مقابل آنان ايس»انگلیسی در خاک ايران پیاده می شوند 
نکرده، کلیه ی مهمات و آذوقه ی سپاه ايران را به دشمن رها 

 (324: 1376عضدالدوله احمدمیرزا، « ) .کرده به اهواز گريخت

جا هم با وجود هشت هزار نیروی سوار و پیاده ای که در در آن
انگلیس مقاومت  ۀخدمت داشت نتوانست در برابر قوای سیصد نفر

فرارگذاشت. سرگذشت او  به کند و باز هم به مقصد شوشتر پا
دهد که او مرد ترسويی بوده و از ترس زنان و به خطر نشان می

 است.افتادن اعتبار و آبرو و مقام، هويتش را پنهان نموده

به نوع خاصی از آثار منظوم يا » کلمه ای عربی است و طنز ₋3
های نامطلوب رفتار شود که اشتباهات يا جنبهیمنثور ادبی گفته م

سیاسی يا حتی تفکرات فلسفی را  -بشری، فسادهای اجتماعی 
: 1385)اصلانی، « .کشدبه شیوه ای خنده دار به چالش می

در تعريف طنز گفته شده است که طنز به معنی  مدخل طنز(
مسخره کردن، طعنه زدن، عیب کردن، سخن به رموز گفتن و »

: مدخل طنز( 1385)اصلانی، « ستهزاء از کسی سخن گفتنبه ا
 می باشد.

طنز و سنتی  ۀنخستین جلو "مدح"در تقابل با  "هجو"-4
برگرفته از ادبیات عرب در دوران جاهلیت است که به معنای 

سرزنش کردن، بیهوده سخن گفتن، دشنام دادن، ياوه گفتن، »
مدخل  :1385)اصلانی، « نکوهیدن و عیب کسی را شمردن

 هجو( است.
هنجار گفتار »گويند که در آن به سخنی هزل می در ادبیات، -5

به اموری نزديک شود که ذکر آن ها در زبان جامعه و محیط 
زندگی رسمی و در حوزه ی قراردادهای اجتماعی، حالت الفاظ 
حرام يا تابو داشته باشد و در ادبیات ما مرکز آن بیشتر امور مرتبط 

 (52: 1374)شفیعی کدکنی،  «.با سکس است
طبعی و فکاهه، شوخ فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزدر  -6

مطايبه يکسان دانسته شده است و در تعريف آن و مشخص 
 ۀانگیز» کردن حد و مرزهای آن با هجو، طنز و هزل گفته شد که

خنده در مطايبه نه مانند هجو اغراض شخصی و بی پروايی است، 
نبال اصلاح و بیداری و نه مثل هزل مضمونی نه مانند طنز به د

 : مدخل فکاهه(1385)اصلانی، « .خلاف ادب و زبانی رکیک دارد
فکاهه با تکیه بر امور ظاهری، بیشتر بر ضعف های اخلاقی تاکید 

 دارد.
زغنبوت احتمالاً سم يا »دهخدا در مدخل زغنبوت گفته:  -7

 ايستا يا کنايهبیماری است کشنده. زغنبوت در گفتار عام ناسز
)بیماری  "کوفت")سم مهلک( يا  -زهرمار"مانند شبیهنفرين

سیفلیس( که در جواب کسی که ديگری را فراخواند گويند و 
نیز در جواب سؤالی )نا بجا يا ناهنجار( با نهیب و تشر گفته 

 :مدخل زغنبوت(1393دهخدا،)« .شودمی
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، دانشگاه النسوان بيبه تاد یالرجال با نگاه بيدر معا یطبع
 .مازندران

 

 مقالات
(، 1390) بهزادی اندوهجردی، شادمحمدی، مريم

، «در داستانهای کوتاه جلال آل احمدسازوکارهای طنزآفرينی »

، شماره 1دوره  تحقیقات تعلیمی و غنايی زبان و ادب فارسی،
 .202-173،صص10

ساختار طنز در شعر احمد »(، 1400تسلیم جهرمی، فاطمه )
شمارۀ ، دوفصلنامۀ علمی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، «شاملو

 .165-183، صص 11سوم، پیاپی 

بازنگری در قلمرو جنسیت)معايب . »(1372توحیدی، نیره )
، 45، ايران نامه، شماره«الرجال نوشته بی بی خانم استرآبادی(

 .217-205صص

، حقوق زنان، «اولین های مشروطه(.»1385توکلی، فائزه )
 .40-37، صص28شماره

بررسی »(، 1395علیزاده، محمدعلی و باغدار دلگشا، علی، )
مشروطه )با تاکید بر نامه  مطالبات اجتماعی زنان در جرايد عصر

، زن و جامعه، سال «نگاری های زنان در روزنامه ی ايران نو(
  .218 -201، صص1هفتم، شماره ی 

، کتاب ماه «زنان در عرصه ادبیات و فلسفه(. »1382صدر، رويا، )
 .71- 66ادبیات و فلسفه،صص

نمود تکنیک های طنز »(، 1393صفايی، علی و ادهمی، حسین، )
، نشريه پژوهش «ساختار پیرنگ داستان های فرهاد حسن زادهدر 

 .166 -119، صص 32زبان و ادبیات فارسی، شماره ی 

نويسنده ی اصلی تاديب (.»1389کراچی، روح انگیز )
 .207-199، صص65، تاريخ ادبیات، شماره«النسوان کیست؟

بی بی خانم استرآبادی و خانم افضل (. »1376کوثر، فرشته )
، ايران «مادر و دختری از پیشگامان معارف و حقوق زنانوزيری: 

 .498-487، صص59نامه، شماره

(، 1394ملا ابراهیمی، عزت و توکلی محمدی محمود رضا، )
نقدی درون مايه های شعر زنانه در عصر _بررسی تحلیلی»

 .98تا  77، صص1، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، شماره«مشروطه

بررسی مايگان »(، 1399مهدوی، بتول  و روحی، مهشید، )
، «و شگردهای زبانی و بلاغی کتاب حرف اضافه، اثر رضا رفیع

بلاغی، سال پنجم، دوفصلنامۀ علمی بلاغت کاربردی و نقد 
.187-198، صص10شمارۀ دوم، پیاپی 

 


